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توش 24 


از اكا ف ان 


دا نشجوی سال سوم رشته اد بيات فا رسی 


(( دا ء E al‏ 
سال تحصیلسی ۱۳۲۷۲0 


(( دیب ساچسه ( 


moan nom nm mn 


دبوا ت افع الیکا و دیب نا کی استپرا زد رگرا دیا 
که غواس آنرا ازهرفیم گوهر بهره ای‌توا ند بوده مرا نیز مدفی 
ازاصنداف‌ولو لوی ازلالسیی این بحن فراچنک آمد وبنا بامر آن استاد 
ارجنده‌فرر شد کهملمعات‌شیخ را شرج کنم * خرمسام که پس‌ازتتیع و - 
تحقیق دردوا وین وتذکره ها وفرا وان این‌دفتر کسته پسته را فرام آورد 
ابا باعتماد سمت الا ی ببزرگان که چم ازعوا یب زیردستان بهپوه نو « 
امیداست‌ا گر برنض وعیبی که بدون ك ناشی از نقصاناطلاع این بنده 


استوقوف یا بند آنرا بدیده بخشا یش‌فروپوشند ۰ 


اجك افص 


(( مختصریدرشیی احوال‌سمد ی )) 


نامش ابوبهد عبدالله ملقب په مصلح الد ین وشهرتش‌به سسعدی اسک 
تخلصشرا ازنام شاهزاده | تا ك مطفرا لد ین سعد بن | بوبکر سعد بن زنسگی 
توفی بسال ۸ ۵ ٩‏ گرفته است » مولدش‌شیرازاست" مولدم پرسید گفصم 
خاك خیرا ز"گلستان س ۱۳۲ ) ولتترظاهرادر عشره اول ترن‌هفتم. بودهاست 
(تاریخ آدبیاتدکتر ریا زاده شفق صفحه ۲۹۳ - سعدی نامه مفحات ۰-۷ ۸ ( 
نام پدرس مشرف بن‌مصلح بن مشرف است* در طفلی از سر برفتش‌پسسدر 


:مرا باعاتدرد. طق تلا م سای که در طفلی ازسر برفتم پسسدر » 


۰ 
( بوستان صفحه ۷۰ ) وهمه قبیله او عالمان‌دین بودند ۶ 


« همه قبیله من عالمان‌دین بودند مرا حلم عدق تو شاعری آموخت» 
( غزلیات‌مفحه ۸ ) 


| تدا ی تحصیلا حش دد يراز بو ۵ است‌ویس‌ازا ینکه غیا ثا لین مخند. بنرادر 


جلال الد ین خوا رزمشاه بشیرا ز تاخت‌بار سفر بربست وبیغداد رفت‌ودرمدرسه 


تظامیه بتکمیل معلومات پرداخت‌وجون از جوا نی روحی بی آدام داشتو 
بای بند کا تبود, آغاز مسافزت کو وغا لبکشور ها ی اسلامی آن عهبه 

را گردش‌کرد وبمکه معظه مشرف‌شد ودر حدوه سال ۵0 ٩‏ بشیراز مراجعت 
کرده دراین‌سال بود که بوستان را برشته نام کشید* 

« زخضصصد فزون بود پنجاه وبنسح که من تفت این نامبردا رگنج , 
ویکسال بعد گلستان را تصنیف‌کرد ۶ 

lS E‏ بت زهجرت شتصد وپنجا ۵ وشش‌بسود, ؛ 
گذشته ازاین دوا عر استاد رادیوا نی است مشتصل برغزلیات وق اید 
فارسی وعربی - ترجیعات- ملمعات ورباعیات» سعدی درسال٩‏ وفات‌یافت 
وددر صفه , خاتقا هید فوج (بمدی تابه ( 
معاصرا نهمولانا جلال الدین بلخی » عطا ر نیشابوری» مجد همگره کمال الدین 


اسعیل ٭ شها با لد ین سپروردی وخواجه نصیرا لدین عوسی بوده انده 


د رجه بلا غت وفصاحت‌سعدی چه درن وچه درتفرپارسی قابل تو, ا و 


وبزر گان ادب‌اورا استادی‌مسلم میدا نند ۰ احاطه کاسل او به ادبیات‌عرب 
رآیات‌واحاد یث‌واخبا ر وحم محتا ج تعریف نیسته 

با عتبمی که دردوا وین شهرای‌عربداخت بسیاری ازمنامین آنها رالاس 
نتم پارسی نیوا نهه ملمعات‌شیخ فاته تسلط اویزبان‌عربی است* 

سعد ی‌همان ساد کی وسپولتی راکه:در اسار با وی غود رعا یت‌کرده: دی اعجار 
عربی هم از نظر دور نداشته است‌وازمنامین تودر تو وتکلفات ناموزون در آنها 
آفری تست 


aa 


ا مي 


3( 
پین‌ازپرد اختن به بحت‌در چگونگی آغا زملمع ودوره کمال آن در 


ادبیات‌پارسی لام میدا ند نار سه تن ازارباب‌فیل ور شناسان‌معتبر را 


در باب منعت‌تلمیع نقل کنر ۶ 


فی الملمع * 


*دیگر ازسناعتها آ نست‌کی شاعر قصیدها ی بگویف بیتی‌پارسی وبیتی تبازی 
بيك ونن وفا فیت برسبیل ترجه * ( رادویاتی در ترجان البلاغه 4 

> الملمع ة 

* این منعت‌چنان باشذ کی یك مصاع تازوویکی پارسی وروا بوذ کی یك بیت‌تازی 


ویکی پارسی ویادوبیت تا زی ودوپارسی وویاده بیت‌تا زی‌وده‌پارسی بیاورند" 
(خواجه رشید الدین وطواط رحدا تق السحرفی رقا يقال مر) 


1 الملمن ۶ 


ق است که بیتی ما متا فا ا ا ا 


اد کی کیا ت د بیان م گفته وساخته شود * ( شمسا لعلماء گرگا نی درا بدغ لیدا بم) 


Ta 
خامی است‌که با یستی در ملمح مراعات‌شود یعنی لام است‌پس‌ازهر مصرا عپارسی‎ 
يك‌مصراع عربی یا پیا زیت یادو بیت‌یارسی یك یادوبیت عربی آورده شود» جامع‎ 
دیوانهمدیمم رعایتا ین نکنه را کرده , واماری‌رادرنحت‌عنوان *ملمصیات‎ 
آورده که هت ا سا ای 1 و مرها هیا ی‎ 
قصاید وغزلیاعی که‌بین | بیات‌پارسی وعربی آن نظ وجود نداشته باش ملم شرده‎ 
۰ نمیشود‎ 

واماچگوتگی آغاز ملمع در ادبیات‌بایسی 2 

در انار منظیمی که از زب نها اییاتی ییا زاس ( اویتاتی فا رم يا ن 
پهلیی.) بجا مانده. اهری‌که بخوا نآ نا ملمع ,یا مقدمه اي برای‌پیدا خن ایسن 
منعتد راد بیات‌دا نست‌مشهود نیست* ‏ در زبان عربی‌هم چه درادبیات‌جا هلی وچه 


دراد بیاتبعدازاسلام آثاری‌از استفاده ازا ین منعت اد بی وجود ندارد ۶ با ین‌ترتیب 


میتوان گفت‌که ازبعد ازاسلم شعرایایرانی بصنعت‌تلمین توجه کرد ند ولی تحقیضا 


معام نیست‌که اولین عاعزی‌که این عنمت‌را دراعمار جود بکار برد که بود 
هما نبلور که این اشکال در موزد اولین شاعر پارسی گویهم باقی است* 

1 ازضرا دوه اققا رید ردست‌امت‌ابتحفیی میتوان گفت‌که در 
این دوره‌شاعریکه اژاين منعت‌استفاده کرده باند نداعته ام * جمله ج ترا 
سعی داشتند که تما ید خویش‌را بدون استفاده ازکلمات‌ویا جملات عربی‌بسرا یشد 
دنا ومیفسگزی,بحاصر یمقوب‌بن لیث‌صفا ری د ريك بیت ازتصيده خود اشاره‌بدوایه 
ازقرآن کزده است 
۰۰۰۰ لمن الملك بنوا ندی‌توامیرا بیقین با قلیل الفعه کت‌داددرآن لشگر کام 


بامراجعه ایکه بتذکره ها ودوا وین تعراش میتوان گفت‌که شهیدبن | لحسین بلضی 


(متوفی در۲۲۵) در عار اولین شراعی است‌که ادام بساختن ملمع کرده اسست 
۳ 0 
se‏ بیات‌تا زی وقوفکامل داخته وعوفی درلیاب‌الالبا ب‌قمیده ای نل کرده 


وش‌یسلد نسبت مید هل ۰ 


رادویانی در ترجان البلاغه پساز تعریفی که ازملمع میکند بیتی چن د 


2 


یری‌محنتی تم یخفخ‌البمرا 一‏ | 
داند کزوی بین‌همی چه رسد دیگر ,با ره زعش بی خپ را 
اما یری وجنتی منغ بر اة وسا یلا کا لجان مب د را 
چم ياجوج بایذی دل من کی باشذیغمزگا نراس ےرا 
فصلی حلمی وخا نی جلسدی کم یی اف سا هرا لا سنا 
ور بدا ستمی کسی دل بشو د نکردمی پرره بلا گذ را 


در قرن‌چہارم کمتر شاعری‌است‌که با ین منعت توچه کرده باشده دريك تغزل که | ز 
را بعه بئت کمب‌تزدا ری‌شاعره معاصر رودکی وشمید دردست‌است‌دوبیت عربی مشاهد ه 


میشود ولی مکل توان قبول کرد که صل را بعه درساختن | ین تفزل‌ساختن ملم بود ۸ 


است‌زیرا اولین شرط ملع رعا یت نم بین ابیات‌پارسی وعربی است‌ودرا ین تنزل که 


ذیلا نعل مینود ناحدیرعایت‌این دادیب فود است 5 


EL 
دوز لها از رت نک سس ایک نی کی زغ نوحه کڈ ادمیکزرست ایی‎ 
فلت للیلید لم, تی جو ی ي فی الدجی الیل هتام یدای‎ 
من جدایم زیار خویشوننالم توچه نالی که باسمادت‌یسساری‎ 
من بگويم که خون‌دیده بسانم توچه گوثی که خون‌دیده نبسباری‎ 
معامر هاا رین فتلا چا ی کف چان ابیریعاعر بوده اء ا ینام ,| بویجید‎ 
بدین بن مود بلخی که در ومف بماد ومدح آمیر. وقت قصیده ,| ی‌دارد که متاسفانه‎ 
دومصراع عربی بارعا یت نت آورده نده‎ lb تمام آن دردست نیسته درا ین تمیده‎ 


است‌ولی بواسله ناتمام بودن تصیده معلوم نیست‌که آیا در ابیات‌باقی‌م این نظم 


بین پارسی وتا زی رعا یتشد ه یاخیر ؟ ولی در چند بیت‌با قیما نده که ذیلا نقل میشود 


此‏ وتردیبدر ابیات‌پارسی وعربی مشهود استء 


فیا ق ااا اف زا اة ذبا نكابر بانك رود عاج 


بد ان منگر که می نخ است می خو ر بوقت | لورد شرب لخر جا يز 


بڳا رئيا ید. اکنون خا خی ,زاد 


برضا ره بت‌چینرا مجاهببز 
ب‌یدان نا ط | ٹا ادر چرامد نبخته برج هل‌من‌مبسسارز 
پیاد سید حبرانعالم | بویحیی الذی یحیی به ال 
مکود ‏ ای‌چرن کرد ان جن,به,تیککیصی برا ین رستم دل‌حاتم جسوایز 
ملا جنله میشود که.درترن‌چها رم ساختن مر بو زبان پارس وتا زیچدان 


زوا تاکن وتنها جنذ غا ا فام بساختن ملمع کرد | نده 


در قر بنج هم شرا باین منعتکمتر توبه داشته اند ۰ منوچهری باا یتک هه 
باد بیات‌عرب‌سلط کامل داشته معہذا بساختن‌ملمع اقدام نکرده وتن اا 


بعنهینن | بارا دو واشیار عربی اکتنا کرده اشت‌ولی بناعی غزنویع با وه 


و 


EN‏ ماس ابا 
تا لت‌دموح عینی لم تکف پالعامه٩‏ 
CEE a a‏ 
تالت‌ترید وصلی سرا ولا کراسه 


فال الست تد رو لمشن وا لملا مسة 


2۳ 


که ات یکی آوانها نفل :رة 
دی اکا گام اندررسید. ناسه 

گفتم که عنق ودل را باش علامتی هم 
گفتم وفانداری گفتا که آزمود ی 


کنم وداع ناعی وا ند ریم نرق 


کفعا 2 ۳ ذلفم گفتم ملامت اسن 


در قرن شنم کم وبیش شعراثی ستند که باین منعت‌توجه داشته اند از جله 


هیر فاریابی که علا وه برتصاید وغزلیات‌عربی ملس هم ساخته که بیتی چند 


ها تهاتفتر عن ثفرا للاح 


ویس میا ید E‏ 


ازيك ملیع او ذیلا نقل میشود* 
اقبل الساقی بریحان وراج 


موم عیش است درده جام ی 


2 


اتتهی فى السکراعصان اد مالصجی بین سکران وصاح 
کل زخوبی مست‌وبلیل درتضاط نیست‌هشیا رید را ین سوسم ملاح 


خاقا نی نیز ازا ین صنعت‌در اسار خویش‌استفاده کرده که چند بیت ازيك‌ملمخ 


اورا ذیلا نقل میکنیم 0 


اذا ما الطير غنت‌فی الصاح اجب داعی‌معا طاة الملا ح 
هوا پرخنده شیرین مسسسحح است بایان کی علخ مبراحی 


ارو قلاات ا ا 0 E E Sk‏ 
قبای‌میح را مشگیسن زره ان بعون زلسف ترکان‌صلاجی 
دوره کمال ملمی قرن هفتم وهشتم است» سعدی وحا فط توجپی‌خاس با ین منعت‌داشتند 
سعدی‌علا وه برغزل در تصیده هم ازاین منعت استفاده کزده استه معلت راکه نوعی 
ازملین است‌میتوان ازا بتکا رات‌شين دانست‌چون نه در ترچمان البلااغه ونه در 


لای لر که بال تا لیف آنها ول ایی ات تامی ازات بزده تمه 


om.‏ ۷ تلا 


~0 


فقا درا بدع البداین بقلت اشا ره که امنت» 


حاقظ چند غزل ملم دارد که درد یوان اویکجا ج ننده است» این بك غزل ملمح 


اتی رايت دهرامن هجرك القیاسه 


لیستدموع عینی هذالنا العلابه 


بخ جوا لبهرب ولت لایس 


فی بعد ها عذاب فی قربها ا لساهة 


وله رابجا AL)‏ 


یش زذوواونه: کاما من کزان و 


ازخون دل نوشتم نزدیك دوست نامه 
دارم من از فرا فش‌دردیده ضد عسلا مت 
هرچند کازسودم آزوی نبود سو دم 
پرسیدم ازطییبی احوال دوست‌گفس] 


تفع لا مت زا ید رکد دوست کر ۳ 


حافظ جوا لپ‌آمد یامن بنا نط لبرین 


خاتم الشرا جامی در قرن نهم ازخعرا ئی استکه زیاد با ین صنعت توجه داشته ودر 


د یوان اوبیش‌از سایر ادوا وین‌شعرا تلمح دیده مینودا غول ویس ر 


اتات اة 


الا ات 


احن شوفاالسی دیار لقیت‌فیها جال سلمی 
که میرسا ند ازآن نواخی نوید لطفی بجا نبما 

بوادی‌غم منم فتاده نمام فکرت‌زدست داده 

نه بخت‌یاور نه عقل رهبر ته 
زهی جمال توقبله جان حریم کوی توکعبس_سه دل 

فان س نا| يلك نسجد وان‌فضینا الیله نسعی 
زسرا عش توبود ساکنزبان اربابشوق فیک ن 

زییزبانی غر نها نوا نک دانی عد کارا 


کی مان ایوا خاد ینت بی با Ep‏ 


۷ 


اکر بجورم برآوری‌جان وگربتيفم. بیفکنی سسسد . 


که دانم آخرلپیوملت رین خود راکنددا 


一 ANY 一 


بناز گفتی فلا ن کجاعی چه بود حا لت ااا ین جا ئی 


مرشت شوقا ومت‌هجرا فکیف اشکو اليك شکسوا 
ملا حزاه میشود که پس‌از قرن نشانه کوچکترین تحولی درا ین منعت‌پیدا نیست 


وان نت وترتیبکه در لمن قرن ارم مراعات‌میشده درملمن آترن نم هم دیده 
میشود فقط تغییری‌که دزچگونگی نظ بین‌مماریخ یا ابیات‌یارسی وعریی رخ داده 

مثلا در ملمعی که ازجامی درا ینجا نقل شه است نفل خاصی متاهده میشود, بد ین ترعیب 
که. مصراح اولمطلن عربی است‌وپس‌ازيك بیت پل رسی " مصراع دوم ازبیت سوم عربی 
است‌دوباره این نظ پس‌ازيك بیت پا رسی تکرا ردیشون » ومراد | زدوره کمال ملمن م 
دوده ایست‌که‌تعرا بیشتر باین صنعت توجه کرده ند جون در سراسر قرون مارا لذکرهیج _ 
کونه تحولی درا ین منعترخ نداده است‌ولی نکته ای‌پینرمیآً ید وآن اینکه آیا ابعدا 


1 ۳ 


که این متفت‌دره بو ستفاده و گرفت یی بت کی راداشت یا اینکه هیفعی . ۱ 


ساده تر وا بتدافی تر ؟ 


۸ 


منلور اینست‌که آیا میتوان تضمین آیات قرآن واحاد یټ نبوی واغارة ,وامخال 
و دانبت؟ عاید تعریفی که ازملم ده است‌جواب 
این‌سئوال را بدهد ۰ 

رادویانی ورشید | لد ین وبلواط وغیره همه رعا یت نظم بین‌مصارین وا بات 
اھا کا ریا ملچ دا شی کا ره 

مسلما تعریفی راکه اولین تفن ازملمی کرده است‌ناش ازا ینبوده که تصاید و - 
غزلیا تی بوده گه درآنها رعا یت نظ بین ابیات‌عربی وپارسی ننده بوده است ۰ 
آنگاه بعرف‌ملیع اشا ری‌راکه حا ئز شط 此‏ بین ابیات‌پارسی وتازی بوده بل 
رده است» اگرچنین باش باید اعاری‌راکه در آنها رعایت‌نظم بین ابیات 
یارسی‌وعربی نصده استمقدمه کار ملمی بدا نیم ولی" اکال درا ین است‌که نه تنها 


چنین اشعاری‌که بعوان آنپا را مقدمه ای‌برای‌پیدا یش‌ملمن بدا نیم د ردست نیست 


١١ چ‎ 


بلکه تموراینکه دوره چنین آقاری م وجود داشته تاصواب‌استه 
ذیرادرقرن سوم که شراممیثان‌برا ین بوده که دراشا ر خویشاززبان 
عربی‌استفاده نکنند وبعلا وه کوچکترین اطلاعی هم ازسناین ادبی که - 
بعدهادر شعر فارسی مورد استفاده قرار گرفت نداشتند چگونه میتواشد 
ملمع که یك تکلف اد بی اسفرعرتی کمترا زپنبا ه سال( درمورتی که اولین 
خر ملمن را ازشهید بدا نیم ) در شمر فارسی آن دوره روبتکامل رود ؟ 
پس‌باید ملمن را تتلیدی بدا نیم که اززبا نهای‌دیگرشده ولی مسلم است 
کمپه در زبا نها وایرا نی پیشازاسلم وچه در زبان عربی اعری که دال بر 
وجود. ملم باد مشهود نیست‌وفرش اینکه | ین منعت‌در زبان دیگری غير 


ازز مذکور وجود داشته بعید بنظر میرد ۰ 


پس‌باید گفت‌که شساعری بدون مقدمه من باب‌تفنن اقسسدام ۱ 


بمناختن ملمی کرده وبعد مورد تقلید قرارگرفته است ۰ این نظر هسم 


رااعیأت‌کند ۰ 


بااين ترتیب‌آیا میتوان کفتگه . ایتدای‌کار ملمی کی کرک ده اس 


باه نأ ری پو تید رد بیی ی با+بانق ! لي من 


مهم اراد ۰« 
r4‏ 


باک 


سلمع اول : 
توخون خلّق بریزی وروی برقا ی ندا نمت‌چه مکا فات این عفل یا بی 
و الك قلیی یاغا یةالمنی 全‏ 


جوعند لیب چه فریاد هاکه میسدام توا زغرور جوا نی هنوز درخوا سی 


"1 
الى العداة وسلتم وعصسحبون بهم وفی ودادکم انی مچرت احبا بسی ( 
ای یت ی 人‏ 


的 رو‎ 9 mn nn 11313399 2 Dn 9531313333333519 35 nm nn nm mm i n 


 - 5‏ امتناع میکنی ازمن بوسیله جوره دوری ولی عاس است‌قلبم بتو ای 


منتہا ی آدندیم ۷ 


۳۹ 0 


بدش‌نان پیوستید ود وستی میکنید باایشان ولی من در دوستی Le‏ 


۴ 


دورشدم to‏ تمه 


عمت‌چگونه بیوشسسمم که دیسده بررویت 


همی کواهی برمن دصد که کسذایی 
مرأوبرسر آتش‌تفا نده ای عنتب انك 

منم درا مهف تال من اتود ر ایی 
من‌ازتو شبن تگردم که تواست اة 


نه معکت ا هار دمک سرا 


)(__ قال مولافی بطلرفی ور‎ ra 


استیا نی ودعانی افد نے (۱,) عشق ومستوری نیأ میزد بهسم 
人‏ لانحلوا تبل‌من القی البلسم (۳. 
با غ ریا جد فقا اا ینتب :() شون درویتان مریزا ی محش م 
گرنکردستی بخونم پنچ نه تیبز ما لذاك الکف مخنوبا بد م (۵) 


ann 1993913333933995 3 3338۵91۵۲۵۲۵۱۹۲9 n nm nm ms n sm mnn nn 


pi E‏ که تاه 
202 بنویتا نید بمن وا کد رسوا شوم 


(۳) -حلال نیست قعل کسی که تسلیم ات اغا رم ات :2 فان اععزلوکم 4 


فلم یقاعلوکم والتوالیک الملم فما جمل الله لک علیيم سبيلاء ( سورةالضاء ٠)‏ 


 - (9‏ ای‌ماحبحنن بی همتا مداراکن باغریبه 


2 


as‏ اكا شب تا (۱) خواهی اکنون عدل کن خواهی ستم 

(r) 
گر بخوانی وربراتی بده ام لابالی ان‌دعانی اوشم‎ 
يا تزیب‌البان با هذا الوق وف )9( گر خلا فمرو میخواهی بچم‎ 


(9 ۵ 


عبر ها پرهیز میکردم زعسسیشق ماحبت‌الان الا تسد هجم ˆ 
nm D2 (999‏ 991و ور 9999 1239 3935 2132 IID‏ 9929 21 2991 90 و2 روز رورا DD‏ ور و2 99922129 21 9391 BD IID HITD 区 入 YID‏ 


مسخر کردی قلبم دابا یهت 
ت اعمیت نمیدهم ا نا بخوا ند یادشتام دهد مرا 
(۳)- ای‌شاخه بان این ایستادن چیست ؟ 


一 0‏ تصور اکنون را نمیکندم کا ۱ و وی ای دی 


( اکنون را تمورنمیکردم که عشق بعن هجو آورده استا 


(«) - . در نسخه جا پکتا بفروشی ادب‌بامندمه آقای اقبال بجا ی (( هم )) 


)) جم )) چا پ‌شده است* 


- ۵۰ 


نای نو ج SS‏ 0 تا وشن ازس‌بسونم تالم 
درائل بودت‌کاوا دوس ح ی لاتخونونی فعپدی‌با | نصسمم (۲) 


.)۲( 


تلا وی اف اد مت یعس 3 خود چه با شدرکف‌حاتسیم دم 


تا زنده 1 بی زیت هار ل ازل عبه اواومالی ا 


بند ه 1 


sanan nnn nM 


بگذا رید مرا که بایستم بسوی معشوقم 


خیا نت نکنید بمن پس‌پیمان من شکستنی نیسته 


بذل جان درراه توکاریست بس‌آسان ۰ 
هدیشه بنده توهضسستم درحا لیکه اعفا يم پوس يده باشذ.۰ 


در نخه چا چکتا بفروشی ادب بای( یم ( ((نصم (( 


(0 
(9) 
5 
(9 


0 


چاپ‌شنده استه 


شنعة العذال عندیلم تفس د(۱) کز ازل برمن کشید ند این دقم 
عقل وصبر ازمن‌چه مینواهی که عشن کلمااست‌بنیا نا هدم (۲) 
)۳( 


انت‌فی قلبی الم تعلم د کونصرحت کس نمی بیندالسم 


گر بنالم وقتی اززضی عنلسسم ییون تو نی ۱۹۸ 


تسس 
)۱( سرزنش‌سرزنش‌کنندگان نزدمن فایده ای‌ندارده 

- آنچه راکه ساختم بنیا نش‌راعش ویران کزده 

= تودر قلمعتی LT‏ تبیدا نی ٩‏ 


ملامت مکنید مرا زخم من التیام پذیر نیست» 


آن ترد محوالیرایا فاتکفسبف, (۱) 


تا وج نوّه خلق زى درصس لدم 
سعدیا جان صرف کن در راه دوست 


ان غا ياتا لها لی ا 0( 


saan Bm N HMI RM a n a in 2‏ 
0 | ذر میخواهی آزبین ببری‌سردم دا پسرخ بنا 
四‏ منعها ی آرزوها را غنیمت بشمار 


(»)- در نسخه چاپ مش دی غبا س‌فاجر بجتای (( قفتت )) 


)) ناغتم )) ا 


سل المصان ركبا تهیبم -lu‏ (۱) 


توقد آب بچه. داتی که,درکنار و 


شبم بروئ تو روزاست‌ودیده ام بتو روشسسن 


(" 


وان هچرت‌سوا ء عفیعی وغ ا قاری 


اگرچه دور بما ۳ اميد و 
شی النمانوقلیبنول ان آت (») 


بوا بجا لت ندیدم ونشي لم 
اگر گلی بحقیقتعجین آب‌حیاصسسی 


smn nnn smn mmm 219333133321 nnn nn 1۱۱ 


-人‏ ازسوارانی که دربیا با نهای‌ختک‌وبی آبوعلف‌سرگردا نند احوال گودال 


5 
های‌پرشده ازآبباران وکفافات بپرس» 
(r)‏ - اگر تو ازمن‌ دود شوی‌شبورون یکسان میضوده 


(۲) مضی الزمان ۶ گذشت‌زمان ولی قلبم میگوید که توبرمیگردی 


ENES‏ ایدم بصبح روی توباشسد 


لقد. تفتش‌عین الحیات فی الظلسنات: (۱) 


(月 


IC 


نهاپنجروزه: ,عمواصت‌غغی زوی افو با را 


لد كوا یه ۳الود ان مت رفاعتتسی(م) 


وصف تکل ملیح کیا تحب وتر ی (0) 


مامد توچگوم که ما رورا* مخسستانی 
ب-آ7 
(۱) رت چم ا چات ادیک بیدا وود 
)1- چه بسا که علخ میکنی زندگیم رادرحا لیکه عوخود خیرینی 
مج کات نها بر بو ام یدیس نیج ام نا بوکیسبودی 


رایحه دوستی را میتانی * 


9( 3 توصیف کردم هر ملیحی را آتطور کة دوستد اشت‌ورانی بوده 


全 


که هم کمند بلا ئی وهم کلید تجا ی 


Ce 二 二 20 总 区 نجم دوست فتادم‎ 


(9) 


آحبتی مجرونی ما تا عسداتی- 


فرای نامه نیدی فة از وو نے رة 


وان شکوت | لی الطیردهن فی الوکرات(۳) 
0( از توسیترسم وبتوامیدوام وازتو کم می مللیم وبتوروی‌میآوم + 
A‏ دوستانم مرا ترك گفعند هما نماوریکه دشنا نم میخواستند» 


(0)- اگر کا یت‌کنم | باشزغا ن ینا لشد ذترآخیا نه. ما یغان ۰ 


آفتا باست آن پدییخ وا توب تشر 


قلمت‌است‌آن پا فیلمت‌یا الف یا نینکسسر 
> مبری‌سا ولی روعفلی میا ونی )٩(‏ 
صاد قلیی سا تمشی زاد وچډی‌ماع_پر 
گلبنست‌آن یا تن نارك میا نیا حریر 
آهنست‌آن یا دل ٹاچ بای یا حجسر 
هتوا لمعالوبند کیف‌حا لی ان تلو(*) 


حرت‌وا لمامول نحوی‌ما احتیا لی آن‌هجسر 


anan mm nm mmm, 


(۱) از بین برد صبر نرا و دوستی تکرد با من زا یل کرد عق مراوخوبی نکرد با 
مید کرد ترا وپان راه نفت‌وزیادکرد تاديم راوبامن راه نرفت 

(×) تاه س توما يل الملرین اخلرب‌عقله ( المنجد) 

(۲) سمبپوت ویرینان دم در حالیکه معشوق نزد منستحال من چگونه خواهد بودوقتی 
که دود شوم 

(«انآی ینای اما هتفلا ناوتای عن فلا نا بع عنه (المنجد) 


(۲) حیران م 


ا ات کوک 0 2 


جان شیرین است خورشید ش‌بگویم یاقمتر 


قل لمن دی فرا را TAG‏ 
AR RE‏ از 2 
برفراز سرو سیدینشجو بخرامد زر 
۱ ا 
人‏ 
人‏ 
(۱) بکویکسی که بمن ظلم میکند آیا برای‌من قرارازاو راه قباتی استه آیا بسر 
تقدیرکه بمن‌ظلم میکند راه قزار کجاسته اشاره است‌بایه یتول الاسان یومع 
اين المفر( القيامة) ,۳ ی لوق من میتی فی رغدمنه 人‏ یش گھا یش 
(1)- زشتمیدا ند معشوق و مل مرا دوری‌سیجويم ازآنچه اونپی میکز 


نقنه میکشد معئوق قتل‌مرا راض صتم درآنچه که اوامر میکنده» 


- درنمخه چاپ‌کتا بفروشی ادب‌بجای" انتهی * )) اهتپی )) تاه 


شده است* 


کاش ندل ما نيه , ترمی درخط تا بد یدمن شب 


ورمرأ عشقش بسختی کشت‌سهل است اینقدر 


فيل لى فى الحباخلا ر وتصیل | لمضسسی (۱) 
دولة القى بمن القی بروحی فى الخطر ؟ 
كوه ذیر ای‌یاقجان د نخان او ا عشق 


تیرباران است‌یاتسلیم باید ياح ذر 


قالتتائی غصة ماذای الامن‌مس]| 
وتان فرية باتال الامن عبسسیر(») 


smn mmm nnn mm 
گفته شده است‌که درعئن وبدست‌آوردن آرزوها خلراتی صست»‎ >) 

( کویا درا ین مصراع تمجیفی شده است‌زیرادرهرسه نىخە‌جلوی | ین مصراع علامتاستفهام 
* گذاشته ده استازاینرو تامفهوم | 二‏ < 

وھ خا زتعی است که نی ده امت‌نکی ] نکه عا شق ده ووصال فرمتی است 


که نیسیده امت‌بان نگر آنکه طبر کرو 


دختران طبح را یعنی بخن بااین الال 


۳ 


بروئی نیست پیش حمن آن قفاوت زر ۱ 


لحك القتال یقتووقی هلاکی لاف سدع 


)۱( ARE 


آنرا ی‌سروروا ن برما تذرکن يكز بان 

آخرا, ادام جان برما نکن يك نط ر 
يارخيم الجم لولا | نت شخمی ما انحضیسسی 3 

۲ 

یا کمیل الطرف. لولانتدیعی مااشهذر 
دوستی را گفتم ‏ اینك‌عمر خد گفت ای‌عجسب 

طرثه میدام که پى دلدار چون بزددی مسر 
mha zena 3/۳/۳2 Rr‏ 
«)- چم کشنده تو وو تدا رد درکشتن من ما تع اموه کر پزنازوکرشه تو سعی میکنږ 


درکشتن من جلوگیری‌مکن ۰ ) بذار که چم وکمر گاه تومرا (su‏ 


« فتقول ذره ویذره ای دعه واترکه ویدعه ویترکه مالسد » 


ات9 اتدام اگر تونبودی قامت‌من خیده نمی * ای‌سیاه چ م 


بعض‌خساز نی | تا نی سا شسلاعن قصستی 


قلت لا عبت : مفا را لوجه‌یقنی عن خیسب نون (۱) 


گفت‌سع دی مبرکنیاسیم وزرده يا گریز 


عن را یاسیم با ید یا صبوری یاسقر 
00 29۱9999 27291073 مرو روز وووو 2 J IDI 21292999912991 399۱ 391399939 3۱ 3333279 29291 399129 11 I ID IIIIII‏ 
)۱( = کرو دوستانم امد پرجان ,ازضن کک جت من ۰ نفم نیری‌زردی ‏ (روی بی نیاز 


می‌کند ازستوال» 


دنباله حاشیه‌س ۲ 5 


اگر تونیودی اشامن سرازیر نمیشظه 


eco 


ترجم ذلتی یا ذالمعالسسسی وواملتی اقا خوفت اطاط سس لى (۱) 


هیرجین نشب کون ,起 be‏ هلول :ا للع یالی .(۲) 


لر 1 ۱ 
ندام چون در عالم دان او ی ا کر چه إدوستى دجن ,یبا لسبی 


كمال الحین نی الد نیاممسون کمعل | لبدر فی‌حدالکما ,. ل E)‏ 


O ELE E وجودم هلچ دی که وچ انی مصنوزدزدها م‎ Ja 


فماذالنوم نيل النوم رة ومالی ١‏ لنوم‌فی ازن لب3 الى (ع) 


SD III 22251333133299 391333 1 I 1D DID 9393998333199 و99‎ DII IS MNS no روووووو‎ n n وووو‎ 


١ )۱(‏ بیغنای‌خلای‌سرا ای‌ماحب‌ام بلند وبپیوندبامزوقتی که حالم رایریشا ن کردی 


(1)- آی‌مضور چم خفته بپرسا زبیخوا بلول شب دا( سکویصرةة تخیر وجبس 
عن | لتذار 


(۲) کسال زیبا می درجهان‌هت‌ما نند بدر که در حد کمال باه 


٤‏ - خواب‌چیست؟ گفته ده است‌خوا ب‌آسا یش‌است‌وبرای‌من‌خوا بد رطول شبها نیست 


فھنی ادلا کی ما چە ۇت ن که, برخورباد یلہا چپ جال یی 


الم تنرالی عينى ودمسسی تری‌فی | لبجراضداف اللا لی . ( ١‏ ) 


بکوشت گررسا نم نتسه ولد زدرد ناله ذام بیبح ي ای 
له لقان او فكل (出 而 ٠‏ 


که کوته E eS‏ زدومسلت زبا ن دشنان ازیدستا ل ب لی 
5 1 
الایا سالیا عتی‌توقسسیف ‏ فماقلب المغنی, عتك ب يبال 


ann روز ور وولو ارو وروی‎ n و‎ 99 2313339933 2399 mn 9333332۱3239333۲ 93 333۲9333919 n n mn 


LV‏ آیا نگاه نکرده ای بجثم من واشك‌من دیده میشود دردریا ص فا ومروارید ها 


(0: , 
بریېده گرفتم ادیک قد رت‌حمش را نداشتم ونیست برا یمن چا رها ی غیرا زحمل 


اکن ائ( باری‌را بدوشمیکم که توا نائی کشید نش‌را ندایم ) 


(اس ای‌کسی که‌ازمی میگذریبا یست* پس‌قلب‌رنجدیده من ازتوصلیت نمی یا بد 


0 (در نسخه فروغی بجای‌سا لیه سائلا در ده که چندان نموم 人‏ 


بچشا نتکه رچه دودی ازچشضسم دل آزیاد تویکدم نیست‌خالسی 


)۱( تشقون غد ۱ ان استرسلت‌دمعاکا اا کے‎ TE 
ز لالسسسى‎ Ps 一 一 一 ایریا ن ادا یداه مات اه چنین پاکیزه‎ 
ولکن لم تردتی با اجدیی_سسالی‎ ed 


چ وان با دود گیردجی زو سس اه که ازمردم گدیزان چو غیت شزا ل 


برت‌عینا وین ذكراك یلا صل) لجیرا تیا + 3 


سس 
0( س مانن شم مردم را که بخواهند باران را ازاینکه فرستادم 
اکا ئی چون لو* لو*» 

غیت* الل ال اا )) 

()- وبرأی‌من نسبت بتو تما یل فون وصفی است‌ولی تود وستیسی ندیکنسۍی 
؟ 


چا ره من چیست ؟ 


ee 


نمایندت‌بم خلقی بانگسست چوبیند آن دوا بروی مالا لی 


(0 


حفاش لم بزل مانت ا ا ولوا نتم Po‏ من وصمسسسالی 
دلتتخت است وپیمان | ندکی ست ثر درهرچه دوم توکس جال 


اداکان انا تا ۱ رز () 
مرا باروزکار خویی‌بگ سار نگیرد وت لا بات سس ی 

۱ ۲ )+( 
tb‏ فی الوم تب سستل پیج وبارفی تا فر:. عقستدالبلا لى > 


mnn و ور ور‎ mmm n mn mmm mn mmm 


(۱)- اخیں خواهی من ازبین نمیرود مادامی که زنده می اگر چه از رال سین 
متنفرباشید» 

)۳( - اگر باش رسوائی من برای‌توشیرین بس‌بگوبسزنش‌کننده وملامت‌کننده من 
)۳( - میبینی مراکه‌سرایم دروصل توشر وچم من‌میپراکند گردن بن ید های 


مرواریده 


ندانم قامعت‌زیباست یاسرو همه لطفی وسر تاپا جالسسی 


1 ۱ 6 
۸ وان کنتشم سمعتم اول مکشسی حوا لین فقد حان ارتهصسسالستی 


چوسعدی خاك شد سود ی نسدارد 


5 ۱ 


gs smn n 319133331339993۱ 9 mn mnn Mn mnn 


(۱)- اذر سنیدید شا طول توقفم را درادلراف‌نود پس‌رسید موقع رفتنمه 


)۱0 راز‎ Da 


میبرد شرسوی یمین وال 


وا نعهتی | لقو او 0( 


دیگرش ازدست مده برمجبال 


افلح من‌ هیا “زادال آل (۲) 


ماي هي 8 


ne mmm 


آن‌هوی | لنفی‌تف_دالعقبال 
خاك من وتست که باد ال 
مال یی ٣‏ ا ر ےا 
عم با فموس‌یرفتآنچیسه رفت 


E SE قد‎ 


ssn mn mmm sm sm mmm mmm 


)۱( - هبانا هرای نفس‌است که پاره می تسد زنچیر را هدایت نم‌یشود 


ونمی فېمد آنچه که گفته شوده 


 -)(‏ علت‌چیست‌که تودرخیمه به پشت‌افتاده اوه برخاستند قوم فر 


کردتبده ل(( x‏ (( - شوالرجال وهو كناية عن السفر * .۱شض, 


 - )۷‏ بدرستی ناهمواراست‌راهپالی‌جوان * وھ رستگار شد کسی که آسباد ه 


کرد توشه ات ره 


کف دی امش اه ی وود برسن وتوروزرشب‌وباه وسال 


0( 
اتف مت رید و یعتیها الدم اوالئتسال" 


(r) 
گریفعل جام جم الآ سن سنك اجل بشکندشچون سفت ال‎ 


)1( 
لوکف التربة عن بذر م لم یر الا کدفیق الالال 


بسکه درا ین خاك‌ممزن دست پیکر خوبان بديخ الجسال 


وا ندرسالرسم بطول؛! لزان وانتحر العم N‏ 


于 入‏ 30230002 رورورو روور ورزر 39923 ر ارو 312 3۲9 19 3۵3۵9۵ 30233333293923۵9 ح زور93 3 او و فلز وولو رو وووو رو 


(4۱ زینهار که مضرور شوی بساختما نی که تعقیبمیکند آنرا ویرانی یا انتفا ل 


( با ویرا نی عانه ویاانعقال ماحپآن بدار آخرت) 
(۲) -هرگاه عکا فته شودخاك ازبدرا یشان دیده نمیشود مگر چون هلال باریکی ) 


()- . وازیین رفت‌آن غکل,بامروز بوزگار ویو ده تسه ان 


استخوان با گنت‌تیهسا* 


انه کرد فق ال 


۱ x 
6 EE 


آنکه ندارد بخدای‌استضال 


درکنتد ازنطره آب ز لال 


آیکه درونت بگنه تیره ‏ : 
مالك تعصی ومنادی‌التبسول 
زنده دل مرده ندانی که کیسست 
عزکریم امد SEA‏ 
پادشسان بردرتعظیم او 
کې ین نی یاس بلس سیم 


با رخا کی که 9 


mnn ns n n MN mM NNN NN رورو وووو رو رو‎ 23232297319313 1313 1311333 


全 人) 


تعال فمل امر بمعنی هلم * هلم کلمة بمعضينى الدعاالی الخیثی * هلم شهدا* کم 


1 
ای احنژم ((المتجد )) 


(۲)- بزرگت‌کريم یگانه ,جاویدان» بزرگت قدیم دیا برجا است‌واویدان ۰ 


مت E‏ سرزمبین خش وبی آب وعلفد رباد یهها ی لم یزیع کیت کاک 


نها با بزهای‌سنگین > 


ان نعلق العارف‌قی وم تفه عجن من شان عد یم الیشال 0( 


کار هک تزا اوه یریس بلکه بسوزد پر عنقا وب سال 
1 ا ا ۱ عاد وفد کل لسان ال ن (۲) 


فهم بسی رفت‌ونبودش ا ریق م بسی گشت‌ونما ندش ال 
لوا بارس لاحترقت من سبحاتالجلال )( 


JID DIDN MRD DN DM DD DN n Dm an nm mn mm 
اکر عارف‌درومف اوسخن گوید؛عاجز میشود ازمقامبی نظیر او‎ - (0 
چه بسا شص با هوشی کهجویا ی فہدید ن شر وبرگشت بتحقیق بذ وا میک سنوی‎ -)0( 
3 زبا نشا زگفتا‎ 

۲ ۱ چسرزر 
 -)۲(‏ هرگاه_ نزديك شود . نکر باق ازیرده هایش مرآینه موخت از سقام بزرگش 
( اشاره است با يت جد يث ” | ان جبرويل عليه الساغ قال ” للبه دون | لعرش‌سیعون 


حجابا لود تونامن احدها لاخترقدنا سبحات وچه ربتاه 


(( النهایه جلد ٣‏ س١٤‏ ( 


تلخی هجرا ن بامید وال 


۱( 
یجترم العبد ویبتی النو | ل 


گر نکند برکرم ذوا لجلال 


)9( 
te‏ سن م الجیسسبال 


وش‌ندازد بخورد توش ال 


(r) 
تمتحن النفس وتمضی الجسال‎ 


ور عملت نیست‌یو سعدی بال 


)<( 
انت رجامی وعليك اتك ال 


بردل ع اق جا لوج 


امبح من غا ية الملاذ 0 


بند ۵ ار برکه aa‏ 


ان مقالی عم فاعه. 


站 ES 
پادية المج ر واد علق‎ 


در قدمت‌هست‌چومردا ی د ا الو 


وپ ١‏ انی فا قق عفرا رت تم 


sm mm n 331۲9 9۵39933۵ 33999 nnn n mnn ۱۱۸ 33321313393 ۱9 


(۱) - گیرید ازیسیاری الطاف‌او که گناه میکند بنده وباقی میماند روزی 


(5) - ها نا گفتار من حکمتها دیست پس‌پند یریست که میشنوندکوههای‌کر ( کومپا ی 


نف 


(e)‏ - بیا بان قیامت‌دره ایست‌عمیق که بیسوزا ند نفس‌را ومیبرد زیبافی را 


9)- نورڊ کارا کیك كرا كوك بگیر الفرخمتا توامید متاهبعی وبر شرت | 


۱ ‘mes 


که احتمال ندام زدوستا ن ورقیکل 
تونیز اگر بعوا نی ببند بار تحول 
۱( 
فکیف دنقض عهدی و فیم تهجرنی ؟ قل 
همت حلا ل‌نباش زخون بنده‌تفا فل 


0 


اسیربا نم ود رما نتحل‌است وتذلل 


nnnn 


EE 
: یع‎ 

مرا رسد که برآم هزار نا لهچوبلیل 
خبربرید به بلبل که عد میغکند گل 

ابا اخالس‌ودوالم اراعك‌جهسبدی 
اکرچه مالك رقی ویادشاه بجو ا لی 
من البلغ عتی الى معذب قلیسسسسسی 


تون کماند نداری‌که من‌خلاس پیا م 


mmm mnn‏ رورورو وورورورررورو و ور وورووو 9 9399 naman‏ تک رس رت و ور رو 


)د ۔ آیا خالس نکردم دوستیم | آیا: خراعات‌نکردم ترا با ندازه چهدم + پس‌چگونه 1 


میدکنی عېد مرا وچگونه "دور میشوی ازمن بگو 5 


9( که E‏ ی 


Ge 让 cr‏ اذا لحبة ترفودع اللوای تم_نل(۱) 

Bo‏ مودت‌میان اهل اراد ت نه چون بنا ی عکوفست وعشقبا زی بلیل 
تنل بیچیدیتا ولا عبیل الیشبییبا لقدددتعلینا ال تمق ذا بل (۲) 
مراکه چم ارادت بموی‌وروی توباش د لیل صدق نباش نظربلا له وستبل 
فذاك سرك مسك انا ا تخت عی یا هرا وحثو خدت ورد وطيب‌فيك قرنفل 0( 


توخود تامل سعدی نمیکنی که به بیضی 

که هی بار ندیدتکه سیر ش زتامل 
رز nm mm mm nm nm‏ 
(۱)- آغکار میکنم رانم رااگرچه پاره خود حجاب‌مستوری من زمانیکه رانی 
هدند دوستانیگا رس ونش‌کنند کا ن عرزتش‌کننده 
0 جلوه میکنی وطاهر میشوی رمقا بل ما ورغبت نمیکنی بسوی ما هرآینه بخت 
گرفتی برماچرا گره بکا ر میزنی پس‌بگفا * 
(r)‏ ۳ پس‌آن موی تومنك استوما نیکه عبیر بگیری وا طراف‌چهره توگل است‌و بوی 


خوشردهان توقرنفل است» 


بپایان آمد این‌دفترحکا یت‌همچنان باقسی 
بصددفتر نا ید گفت‌صبالحال مشتاقی 


کتاب‌بالغ منی حبیبا معزت اعنی )۱ 
ان افمل ماتریانی علی عهدی ومیفا شی_ 
ننویم نسبتی دام به نزدیکان در گا ت 


که خود را برتومی بندم بسالوسی وزراقی 


اخلا ئی واحبا بی ذروامن حبه ا (r)‏ 
1 


رو رو دورو دوجو رو sn nnn‏ 329131312331 رو وووو ور 
۰ 


0)- نوشته ای که رسنده است‌ازمن ( رسیده ازمن ) بسعنوقی که نوی, بزگزدا نده | 
استازمزکه بکن آنچه می بینی هما نامن برعهد ومیثاتم ( صلاح میدا نی) 


۳ 
(1)- دوستان وزفقای‌من بگذا رید مرا باعشق او سریض عق شفا تم ریس سب ا 0 


ویتکا ید نمیکند بدعا نویس» 


فا 


سر ات 


نشان عاشی آن با چب که ھچ با روز یود 
ترا گزخوا 四‏ ته صاحبدرد عشا قى 

ق املاواستنی کاسا ودح ما فیه مسوا 
ابا انت‌الذی یی : ۷ 
ماانت الذی یسقی فعین الم ریا شی 

قلح چون دورما باش بهشیا ران مجطسسد 


مرایگذار تاحیران بسانم چضم برسا قی 


سعی فی‌هتکی التاقی ‏ ولما یدر با ات 


)+( 
انا المچنون لااعبا باحراق واغراق 


mmm snna nm 5‏ تووو mmm‏ و و مور ورووور وووووووووو 


0)- برخیز ویر کن وبنوشان‌مرا جامی O‏ آنچه که اقا نھ 2 
مسوم با بدان تاکسی که مینوشا ند فوصتی پبرعین‌س پاد زهراست» 
0)- کوشن‌کرد د ررسوا می من رق یمن ونمیدانست‌که من‌چگونه ام مسن 


دیوانه 1 واهمیت نمید بسوختن وغرق شدنه 


N aN A 
: ۱ 08۰ اض‎ 
| 


مگر شمس‌فلك باش بد ین فرخنده دیداری 


مگر نفس‌ملك با بدین پاکیزه اخضلاقی 
لقیتالسدفی الغا باتلا تقوی‌علی دی 
)۱( 


وهذا الظیی فى شی رآ زیسبیهسی باحداق" 


نه حسنتآخری‌دارد نه سعسدی‌را خن پایان 


8 بمیرد تشنه مستسقی‌ود ریا هچنان باقسسی 
sms mmm asm mn 5‏ 


(۱)- برخورد کردم بشیر ها می درچنگلها کید رت ند ختند sw‏ کردن من وا ین آهو | 


درشیرا زاسیر کرد مرا با چثما نش 


وزمی نان نه ee‏ روی‌ساقی 

)۱( 
2 شخمی‌کما ترا نومن غا ية اشد اق 
قدر وصا لش| کنون دا نی که در قرا قی 


0( 
من بعد ماسپر ناوا لاید فی القنا ق ` 


مطرب بزن نوا ئی درپرده عراقی 


ردول علی ودی باالله یارفا وا(۶) 


22101 二 


عسم: بآخر آمد. عنقم هنوز یا قسینی 
ياغاية الما نی قلبی لديك فاضپسی 
ید رد مند مفتون برخال وخا مسوزون 
یاعد کیف‌سرنافی بلة جر نبا 
بعدآزعران جائی خوش نید مواعبی 


خان الزمان‌عهه‌ی حتی بقیت وح دی 


amnanan E روز‎ 103:17 702777 77 


0 ای‌منتهای آرزوهايم قلبمن برای تو نا نی است‌وجم من چنین است که 


میبینی اززیادی اعتیاوه 


()- ایسد چکونه گرد شکرد یم دریگ آنرا ترك کرده بودیم بعدا زآن صبی کرد یم 


درحا لیکه دستهادرگرد نها بوده 


(اب باه ا پیمان‌من تااینکه ما ند تنا دا بمن هرې را 


عمازا بان | ید وتان من 2 


一 01 一 


ازسرو ومه چگوتی ای‌مجح تکوفسی؟ توماه متگبوی تو سرو سیم سای 


| باعاذلی ھا ذرنی وما الاثی (۱) 

چنه: ازحذیث نان خیوین ای‌جوانتان تادر هوا ی‌جا نان باذم عمر باقی 

قام الغیات‌لا : 5 1 ۱ فی ارس () 
f‏ ۳ م الجمال زه وا للیل مدلا والدمخ‌فی الساق 


تادرمیان نیاری بیگانه ای‌نه یساری دربازهرچه داری گرمرد اتفاقی 


ism n mmm mm ND 
اکر مود در عثق اوبگذار مرا بمیرم درراه او ای‌سرزنش‌کننده من‌خبربده باو‎ 0 
بگذار مرا وملا قات‌مکن براه‎ 

)٩(‏ - برخاست‌فریان موقمیکه عقر ها سرهای‌خود را بلند کرد ند وشب‌تاريك بود و 
اخت‌در یشان مز( کنایه ازسفر معشون است) 


۳ نم الجال = رفع راسه (( المنید)) 


۳ ۱ س‎ eS 1. 


* ملمن دم 3 


بقلم راست نیا یذم فت‌مشتاتی سادتى احترق | لقلی‌من الا غوا 2 (۱) 


نشود دفتر درددل جروج تسام لوا نا فواسف الدهر الی یزاف (3) 

آننوی‌دل خلقی تو بشیرین سخنضنسی اثر رحمت‌حقی تو به نيك اخلا وی 
0( 

بی عزیزان‌چه تمعن بود ازعسر عزیسز کیف یحلوا زمن البین لای‌العضای ˆ 


٤ 
( are من همان عاشتم اندانکه‌عوان دوست تهای انا اهواگوان ملت‎ 


حیث لا تخلف‌متظور حبیبی ارضسی (۵) چکنم قمه این غصه کنم در باقی 


سعدی ازدست‌غیت چات زده دامن عسر بیشتر زین نکند صا بری‌ومشتاقی ‏ - 
ND‏ رروررور ور an a mmm ann‏ نو و و 


()- سرو ران من سوخت قلبمن | شون ها 


0 اکرچه انافه کنند کا غ های‌روزگار رابراوراق من 
(۳) - جگونه شیرین مینود اتوذگا ر جا می نود غفای 
)٤(‏ د من عاق تو صتم اگرچه توا زپیمان خود برگردوو سا ۰ | 


ره ات کمااس تک وفار دیکند. معنتوی, ‏ پدوست نهای .بده 2 


. ملم بازدم 


۰ )) متلضات)) 


اک تی ا نا اور( 

حکیمان پنددر ویشان پذیرنسد 

که تختی عاقلی ده بارایزت 
)۱( 

من استاسرت لاتکسر يديه 

که ای فربه مک برلاغران زور 

کشا یش می نیی دنبسل نرش‌نیش 


)+( 
فقوس| لدهر لم تفرح امه 4 


nn amnanan nn 1 2 
3399321 33 رورو 123329 3533933393 2 و9 3۵93139392 2 :و399‎ nnn mo 


خلیلی المدی انسچی واطسسج 
کشا نهزوا ا رید ات 
من استضمفت لا تفلظ عل ےه 
په نیکو کفټدر پا یم مس سور 
که منعم تب بسرکول این درویسسش 


دع استنقاس من‌طال احترامسسسه 


nm mnn 


3 ارهنماء 
(۱)- دوستان من هدا یت بنجات وملاح نزد یکتراست‌ولی کسیکه خدا | ورا رهنما گی کرد 


رستکا رهم تب 


فتی دست یش را نشکن 
二 -)0(‏ تین اتش کک بای وکنی که آسیرگرفتی ستا 


۳( بگذرا | ركويك شمردن کسی که احترام اوزیا بوده است» یکا ن رونگ از 


تیرها یی‌تدام ا است» 


ترا نیز اربیندازد چه داتشسی 


نه م سین پیرانه کسان‌برکس‌ای پشت 


)۱( 
توان تر تفع لا تعل ندم 


که بخشود ۵ اود کر درربوده است 


سم دوکه سوری‌با ند وبیده بدشت 
)+( 
ولا ستپزکم من‌تاثم ذل 


که تر سیدم زوزی‌خود بیفتسسم 


۱ 


جراحت بند؛ باش‌از میت وانی 
مودت این دهر اسراری پشت 
تادب‌تستتم 
که دوران فلك بسیار واه لاخ سای 
نہ کت تفسیروفن چوا ندستی بپهست 
لیعف المتد وین سو“ م نا ول 


منم کافتاد گان را بد کو 


nsan 32929233939222 mmm sim nn 


تکبرنکن تاپشیمان شوى« 


(0)- با ید بیشتایرهد| یت‌کننده آزبدی‌کسی که 1-3 شده است ومسخره. نکند چسه بسا 


اسوار 
خض رامضاعی لنزیده است* 


که مسکین اوست‌وندا توبهریست سخن شرلی بدان چندا کی بکریست 


متی زرت‌الفتی رغبااجلك فلا تکثر حبيبك لايىلك (۱) 


زیسیار آمدن عزت اة چوکم بینند خاطربیش‌خواهسد 
عزیزی کنتیمن اش هرد مد وپسست که وم ملا ل آرد بش‌آزیش 


تمیز فى فقیر ol ai‏ ولا تصد LE‏ ذاد(۲) 


وک کون انعا ر ا تو پای‌روستاتی در وطن بیسن 
تخه,ترضبوی, کت‌برغ, خوان نیسیت تزان مسکین خبرهن کش‌خوئان نیست 


ی 
(۱)- هرگاه دیدن کنی جوا نی را یکروزدرمیا ن‌محشم . میدارد ترا پس‌زیاده روی 
مکن‌جاد وست‌توبیزا ر شود ازتو اشاره است با ین حیث‌که ل زپیغمیر ‏ روا یت‌ذه 
( است(( نی ریا د 


(۲) توجه کن بفقیری‌که غذا میخواهد وحسادت نکن بثروته‌ندی‌که قدر او بالا 


رفته است» 


0ے 


حذففت الیعوا والفق‌بلن بصیده سل الجوعان کیف ا لخبز اوغ ةة 
بپرسآ نرا که جم اتفاقه هتست که قدر نعمت‌آوداند که پونسست 
غرش‌نان‌حاجی ازحلوا ی تیزسست من تبی گلکر هن کت تکیز سنت 


人‏ عن الخلا ب‌فی واد عقنقسیل 


نقید ازبهر نان بردر دعا خوان تومی دندی‌که مرغ نیست برضوان 

چه داند آ تکسیه نج خوردست و نفتست که مسکینی وسردا گنه خف 

تحبا لمال لواحبیت ان خلنت محبوسا E‏ ین 
5 بر تسم وان 5 f‏ 


smn nnn mm mm E O و و‎ 1 


(۱)- واه کرد ی‌کباب وبعد ازآن نقل بپرسازگرسنه که پگونه است نان خالی 
20 ۰ بیدار شو ای‌کمی که دراطراف منقل خونمیگذرا نی( بیرس) از خار ‏ کنی که 
درواد ی‌عقنقل است* 
رارک 


00 - دوستیداری مال رااگر دوستآ ترا پیش‌بفرست‌واگز بگذا ری‌درپشتسرت 


بشیمان یشوی + 


اگر مرد ی۵ وبخش‌وخورو پوش 


پشیمان بی کم نخوردم توثه نسته 


که چندی‌خورد وچندی توشه برد اشتِ 
که کردم گرد ونخوم 全 一‏ 

کسیاح علی قبر انوس (۲) 

درون مردار وبیرون مشك وکا فور 

برکار چهد بنت‌کش دریه از و 


اذاقا لوالك اکفر لا تعاس 


a E 
ماه کرغال د ا زی د زعن وھ وش‎ 
تواکی بیفتی از هنجا ورستتتسه‎ 
مرفت! لعمر فى تحمیل ماه‎ 


کنی آوّزرع دنیا خوشه برداشت 


که پسندت‌کسی ۾ خو ارا تکفصم 


بها * الوجه مح غبتالنفوس 

1 
va 
1 


متق عاشت‌محلوق العوار ی 


17/۳ / mn mn mm mm 


E O EEE)‏ * بیندیش| ی رنجدیده در عد قبت‌خویش 


() - ییا خی سا بدی‌طینت ما نند چراغی است برقبر مجوس 


()- زما نی که معاشرت‌کردی بامردان بدکار وفتیکه گفتند بتوکنر بگ و 


OO ian 


ا 


چورفتی د ربمل نه دست تد بیسر 
کناکرخورده فيك تهی چه وفاکنسد 
لعل الق فیمم ， (一 一 号‏ 
که گرمرد يست‌هم زیشان بدرنیسست 
شنه میان‌ م بجت ماحب قبولی 


لما جور اله قدر فغق لل (۲) 


نگه کن کین سخن هر جا توان گفت 


کحبعیمی بروژوترمذ داز 


)۳( 
ایا وان یتیس یله 


مروبا زنده پوشان شام 一‏ 
خان تردم اوت‌کت خون نوفناکند 
وجد ایا صاح وا کف‌من مس لامة 


مگودر نفس‌در ویشان هنر : 


کاحتان# ند ناهن دا ای 
تعما قال حياط | ۱۱۱ یل 
مخن‌سپل است برطرف زبان گفسستَ 
عرازنومیشی فاهر کس‌مگوی راز 


خفی السر لا تود عخلیل له 


مىر ی موم مه بو همم موجه مهد جوم مدمه مه هدعو ود مدمه درد هوجو دمم ممومی. 


() - بیخشایدوست ودوت کشا زملا مت‌کردن طا یدد ریا ن سردم لبععاس ما حیکرا مت باع 


(۲) - چه خوب‌کفت‌خیاط موصلی با کتاشیآنداازه تن آنکاه یر 


(۳) + سریتها نا ند وست‌خودت فا ینکن وتا ر اتف که. فراموشمیکند خو بیت اه 


一 一 


مکو باد وست‌سیتویم چه باکت که گرد شمن شود م علا کی ت 


توا زدشمن بترسی غافل | زد و 


که عیتردشمن سوبا ست دو 


يقول الزاچرااتی لا فلاعیب سب اذا لم تحتمل بسط الملاء 0 


چ وک ا بقل بابا ناتساد تودر نی بسته ای آتش‌مینسسد از 
کدکسود فاکشا ی روز خوبی گت سزم طغکت تلا شی‌نتوان آغففت 
ی ۱ ۱ 0"( 
ان استصتت‌ه‌ذا لول بم دی قل اللمم تور قبر سسهد »۱*1 
Soane?‏ 
۷)- میگویند منع نت گان من که بازی‌مکن زما نی که نمیتوا نی تحمل کنی شوخی 


با زی‌راه 


۳۹ اگر پسندید ی این کفتار را بسلا وښن یکی خدآوند روشن‌کتاد تبر سعدی را 


( 人 )) 


